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مطالبات

پرسیده اید که به عنوان یکی از اهالی فرهنگ و هنر از 
شهردار جدید چه انتظاراتی دارید. 
اول با یک قصه شروع می کنم. 

شهرداری ســابق مقدار فراوانی درخت توت تزیینی 
خرید و در سراســر اتوبان ها و پارک ها کاشت. تحقیق و 
مشــورت نکرده بود و نمی دانســت که این درخت پشه 
ســفید ایجاد می کند. خیلی زود تمام شــهر پر شــد از 
موجودات ریزی به نام (پشه سفید توت) که توی چش 
و چار همه می رود و حســابی مزاحم اســت. شهرداری 
به دســت وپا افتاد و بالاخره متوجه شد که این موجود 
ریز مزاحم، رنگ زرد را خیلی دوســت دارد! پس به هر 
درخت به اندازه یک کف دست یک ورق چسب زردرنگ 
چسبانید. پشه ها روی چسب نشستند و دیگر ور نیامدند. 
امــا آن قدر زیــاد بودند که ایــن کار کفایــت نکرد. بعد 

سایت ها هشــدار دادند که مراقب باشید اگر توی دهان، 
حلق و چشم بروند ایجاد عفونت خطرناکی می کنند. 

این یکی از  شاهکارهای شهردار سابق بود. 
پس آقای شهردار جدید باید بدانند مبادا کاری کنند 
که به چســب ختم شــود. چون چســب حتما راه حل 

نیست! 
حالا برویم ســر مطالبات از شهردار جدید که خوب 
درس خوانده و دانشگاه  ام.آی.تی را تمام کرده و دنیا را 

دیده و با دید باز تری به مسائل نگاه می کند. 
همیشه شــهرداری ها یکی از متولیان مهم فرهنگ 
و هنر شهرشــان بوده اند. برای شهرشان تئاتر می سازند. 

سینما می سازند. سالن کنسرت می سازند. 
برای هنرمنــدان کارگاه هایی می ســازند با اجاره ای 
بســیار ناچیز و گاهی هم به صــورت رایگان. هنرمندان 
ما اغلب دچار کمبود جا برای اجرای کارهای شــان اند. 
هنرمنــدان تئاتر اغلب دنبــال جایی بــرای تمرین اند و 
ساخت این کارگاه ها می تواند کلی گره از کارشان باز کند. 
شهرداری می تواند بیلبورد هایی را در سطح شهر به 

تبلیغ محصولات هنری و فرهنگی اختصاص دهد. 

می تواند برای هر محله کتابخانه های کوچکی بسازد. 
جایی آرام برای کتاب خوانی، درس خواندن و نوشتن. 

حتی می تواند مجتمع های کوچکی بسازد شامل یک 
سینمای کوچک ۵۰ نفره، یک سالن سخنرانی کوچک و 
یک کتاب فروشــی و یکی، دو کافه کوچک و جمع وجور؛ 

مجتمعی که تفریحات سالم برای جوانان فراهم کند. 
مــا از آرزوکردنمان گذشــته! زیاد نوشــته ایم و زیاد 
مطالبه کرده ایم. هرگز شــنیده نشدیم و همچنان ناکام 
مانده ایــم. امــا نمی دانم چرا بــاز هم امیــد داریم که 

صدایمان شنیده شود. 
در همین جــا آمادگی بــرای هر نوع همــکاری را از 
جانب خودم و باقی اهــل فرهنگ و هنر اعلام می کنم. 
ما آماده ایم که تخصص و تجربه مان را در طبق اخلاص 
بگذاریم و برای بهترشدن شهرمان همکاری و همراهی 

کنیم. 
دیگر، هــم ما و هم شــما آقای شــهردار می دانیم 
که نباید بــدون تحقیق و مشــاوره با اهــل فن درخت 
تــوت تزیینی بکاریم که حتما چســب زرد چاره دردمان

 نخواهد بود. 

چسب زرد راه حل نیست!  فرق مدرسه های جدید و قدیم
پوریــا عالمی: قدیم باید ســر را بــا نمره چهار  �

می زدی. الان همین که به مدرسه سر بزنی اوکی 
است.

قدیــم اگر موهــات بلند بود، ناظم با ماشــین 
وســط کله ات چهارراه باز می کرد. الان بچه ها به 
ناظم می گویند جلو در مدرسه طاق بستان باز کند 
تا تونل شــود و برای ورود به مدرســه تنوع ایجاد 

شود.
قدیــم ما از ناظــم و مدیر می ترســیدیم. الان 
بچه هــا با ناظــم و مدیر زنگ تفریــح پلیس بازی 

می کنند.
قدیــم یکی از شــیوه های دقیــق تربیتی ، زدن 
کشــیده و ســیلی توی گوش بچه بود. الان توی 

گوش بچه حلقه است می رود مدرسه.
قدیم اگر ما شلوار لی می پوشیدیم و تی شرت، 
از مدرســه اخراج می شــدیم. الان همین که بچه 

چیزی تنش باشد مدیر تشکر می کند.
قدیم ما مشــق شــب داشــتیم و تازه ساعت 
۹ هم بایــد می خوابیدیم. الان شــب ها باباها که 
می خوابند، بچه ها تازه ماهواره را روشن می کنند.

قدیم ما پول توجیبی مان قدر کرایه مینی بوس 
و تاکســی مان بود. الان جلو در مدرسه می گویند 
بالاتــر از پنج میلیون تومان پول نقد و کش همراه 

کسی نباشد.
قدیــم ما بابای مدرســه داشــتیم کــه خیلی 
بداخلاق بود. الان مامان مدرسه هست که خیلی 

هم مهربان است.
قدیــم اوج لاکچری این بود که توی مدرســه 
غیرانتفاعــی می گفتند ناهار می دهند. الان همراه 
ماســاژ تایلندی غذا می گذارند توی دهان بچه که 

بهش فشار نیاید.
قدیم بوفه مدرســه یک ساندویچ داشت که از 
لاش کالباس را رد کرده بودند و درواقع نان معطر 
به کالباس بود. الان بوفه مدرســه شده رستوران 

و بچه ها زنگ تفریح باربیکیو می کنند آن گوشه.
قدیم اوج خلاف ما این بود که آخر دبیرســتان 
یک ســیگاری، چیزی بکشــند. الان بچــه از آخر 
هفتم- هشــتم ســیگاری می پیچد؛ به قول آمار 

وزارت بهداشت.
قدیم مــا باید مدرک می گرفتیم که یک  کاره ای 
بشــویم و آخرش هم بی کار می ماندیم. الان هم 
مثل قدیم است و کلاه نخبه ها پس معرکه است.

بعد می گویند دشــمنی عالمی بــا اول مهر و 
مدرســه و این چیزمیزها چیســت. شما یک دلیل 

دوستی بیاور اگر راست می گویی.
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کارتون خواب

برای  روز  جهانی آلزایمر

جمعه ای که گذشت (۳۱ شــهریور) روز جهانی 
آلزایمر بود. به همین مناســبت ضروری است که بر 

نکاتی تأکید شود: 
- مهم تر از همه اینکه زمان آن فرارســیده است 
که به جــای روز و انجمن و همایــش و مصاحبه با 
عنوان «آلزایمر» از عنوان کلی تر «دمانس» اســتفاده 
کنیــم و هرچه زودتر تصمیم خودمــان را بگیریم که 
می خواهیم بــرای این گروه بیماری هــا از نام اصلی 
«دمانس» استفاده کنیم (مثل آلزایمر که ترجمه اش 
نکردیم! ) یا می خواهیم نامی برای این گروه بیماری ها 
برگزینیــم؟ دمانس گروهی از بیماری ها هســتند که 
موجب زوال عقل پیشــرونده و نهایتــا باعث ناتوانی 
می شــوند. آلزایمر تنها یکی از انواع «دمانس» است 
کــه به تنهایی محمــل بیماری های متعــدد دیگری 
می شــود که باعث دمانس هستند و تنها از نظر زوال 
تدریجی عقل با آلزایمر اشــتراک دارند. تقریبا تمامی 
جنبه های دیگر نظیر سن شروع و علائم همراه و حتی 
درمان های لازمه با آلزایمر تفاوت های اساسی دارند 
و حتی در یکی، دو مورد اســتفاده از داروهای آلزایمر 
ممکن اســت این بیماران را بدتر کند. یک نکته مهم 
دیگر اینکه اگرچه آلزایمر شایع ترین نوع دمانس است، 
اما مجموعه این گروه بیماری ها از نظر تعداد و شیوع 
هم چیزی از آلزایمر کــم ندارند و به عبارتی این گروه 
بیماری ها نسبت به آلزایمر «بیماری تر» هستند! یعنی 
اگرچه از دیدگاه اجتماعی آلزایمر اهمیت زیادی دارد، 
از دیدگاه رنج بیمار و خانواده و دشــواری تشــخیص 
اینها اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بیماری اف تی دی 
در سنین پایین و با علائم روانی شروع می شود. بیماری 
دی ال بی با توهمات و اختلالات حرکتی همراه است. 
بیماری ســی بی دی علائم یک طرفه دارد و با ســکته 
اشتباه می شود. در صورتی که آلزایمر در بسیاری موارد 
تنها یک اختلال در به خاطرسپردن در دهه های پایانی 
عمر اســت که بیمار از آن اطلاعی نــدارد. امیدوارم 
امسال یا یکی از سال های آینده انجمن «دمانس» ما 

روز جهانی «دمانس» را برگزار کند! 
- معضل بزرگ دمانس در کشــور ما نه امکانات 
درمانی -که فی الواقع وجود هم ندارد- بلکه معضل 
نگهداری از بیماران است که سازوکار دولتی مناسبی 
برای آن نه وجود دارد و نه ظاهرا برنامه ریزی شــده 
اســت. در جوامع مدرن پا به پای پیشرفت مدرنیته و 
مدنیت، مســئولیت مراقبت از مبتلایان به دمانس و 
همه کسانی که ناتوان شده اند، هرچه بیشتر و بیشتر 
به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل می شود. دولت ابتدا 
خانواده ها را در نگهــداری از بیماران یاری می دهد و 
زمانی که منطق ایجاب می کند با تصمیم کارشناسانه 
خود بیمار را به مراکز مجهز و راحت نگهداری منتقل 
می کند. در وضعیت ما که بســیاری از خانواده ها در 
رتق و فتق امورات روزانه و حتی اســکان خود دچار 
مشکلات زیادی هستند، ضرورت این نظارت و همیاری 

دولتی به مراتب بیشتر است. 
- اطلاع رســانی در مــورد بیماری هــای مختلف 
توســط رســانه ها نیازمند ظرافت ها و سیاست هایی 
است، چراکه اطلاع رسانی به صورت مطلق نمی تواند 
مفید باشــد. وقتی جز کار فکری بیشــتر و اشــتغال 
فیزیکی هیچ راه حلی برای جلوگیری از آلزایمر یا تأخیر 
در بروز علائم آن وجود ندارد، اطلاع رسانی بی رویه که 
اهمیت دادن به بیماری را در مصاحبه های مختلف و 
توضیح علائم بیماری در عرصه عمومی درک می کند، 
باعث بروز هرچه بیشــتر و بیشــتر پانیک عمومی در 
کسانی می شود که فراموشی های گذرای روزمره را که 
به دلیل بی توجهی یا مشــغله زیاد است، به حساب 
آلزایمر می گذارند. رســالت اصلی رســانه ها پیگیری 
مطالبــات واقعی مردم در تهیه و گســترش امکانات 
درمان و نگهداری بیماران اســت تا حدی که درخور 
این عزیزان باشد. رسانه ها نمی توانند و نباید دنباله رو 
ســلایق عمومی باشــند، بلکه خود باید در تولید یک 

سلیقه عمومی مدرن بکوشند. 
* نایب رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران

آکادمى

حرف درشت

 لیلى گلستان 

یادداشت

چهــار دهه از انقلاب می گــذرد و جمعیت زنان 
ایرانی تحولات و تغییرات ژرفی را از ســر گذرانده اند 
و دیگر نمی توان با یک ســوت آنها را برای دادن رأی 
و انتخابات قوه  مقننه و قوه مجریه به طور موقت به 
متن سیاســت فرا خواند و با دو سوت مجددا آنها را 
به حاشــیه و به اندرونی راند. واقعیت این است که 
با توجه به افزایش سطح آگاهی ها و حساسیت های 
جنسیتی و توانمندی های تحصیلی و تخصصی زنان، 
حنای مصلحت اندیشی ها رنگ  و لعابش را در جامعه 
از دســت داده است. در بررسی شکاف های جنسیتی 
موجود در ســطح آموزش عالی در ایران به ازای هر 
صد مرد بزرگســال باســواد در سطح کشــور، ۹۱ زن 
باسواد بزرگسال داریم و به ازای هر صد مرد دانشجو 
۱۳۰ دختر دانشــجو داریم. یعنی شکاف جنسیتی در 
امر آموزش ترمیم شده است. اما در شکاف جنسیتی 
موجود در بازار اشــتغال به ازای هر صد مرد شاغل، 
۲۲ زن شــاغل داریم که با توجه به درصد بالاتر زنان 
در آموزش عالی، این شــکاف عمیق تر شــده است و 
در شــکاف جنسیتی موجود در پســت ها و مدیریت 
سیاســی و تصمیمات کلیدی درحال حاضر به ازای 
هر صد مــرد نماینده، تنها پنج نماینــده زن داریم و 
بین وزرای کابینه حتی یــک زن هم نداریم. با توجه 
به واقعیت های موجود و با توجه به این حقیقت که 
مدیریت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی امروز علم 
است و در علم آموزی در رشته های مذکور زنان بیش 
از مردان دانش آموخته اند، باز هم در رابطه با مطالبه 
پایه ای و مبنایی ۳۰ درصد افزایش مشارکت سیاسی 
زنان و سپردن مسئولیت های کلیدی اجرائی به زنان 
با یک پاســخ نخ نما و تکراری از ســوی دولتمردان و 
با کمال تأســف برخی دولت زنان مواجه می شویم. 
بهانه مشــخص رئیس دولت تدبیر این است؛ ما به 
شایسته سالاری و کیفیت حضور معتقدیم. گویی نزد 
آقایان کمیــت حضور زنان فقط در پای صندوق های 
رأی کمیتی معتبر و مطلوب اســت. انگارنه انگار که 
کیفیت انتخــاب نتیجه همین کمیــت حضور زنان 
پــای صندوق هــای رأی و انتخاب کاندیدایی اســت 
که در برنامه هایش از بــاور به اعتبار نقش و جایگاه 
زنان در مدیریت جامعه ســخن گفته است. بی تردید 
تمامی نامزد های نهاد هایی که مقبولیت نهادی شان 
را از رأی مــردم می گیرند، برای رأی آوردن گوششــان 
را برای شــنیدن مطالبات زنان تیز می کنند اما وقتی 
ســوار بر امواج مطالباتی به منزل مقصود می رسند، 
کمیت مطالبات و کمیت زنان را برنمی تابند. حداکثر 
کنــش توسعه گرایانه شــان این اســت کــه از زن ها 
بخواهند بین خودشــان فهرســتی از زنان شایســته 
تهیه و به دولتمردان تقدیــم کنند.چنین دولتمردان 
و دولت زنانــی باید توضیح دهند آیا برای به کارگیری 
مردان در پســت های وزارت و مدیریتی عالی و میانی 
از مردان نیز درخواســت فهرســت مردان شایســته 
جهــت وزارت می کنند؟ و پرســش مهــم دیگر این 
اســت؛ آیا رئیس جمهور که بر تخصص و شایستگی 
وزرا و معاونانش پافشاری می کند، باور دارد که دولت 
صددرصد مردانه فعلی، دولتی صددرصد شایسته و 
کامل اســت و در عمل ناقض اصل شایسته سالاری 
نیست؟ آیا در نظر ایشان محرومیت کابینه از نگرش 

و شایســتگی های زنان نقصی بــر آن وارد نمی کند؟ 
آیا شایسته ســالاری گزینشی و جنسیتی نزد دولت به 
معنای محروم کردن جامعه از نگرش و تدبیر و خرد 
زنان و تک جنسیتی کردن سیاست مملکت نیست؟ و 
مهم ترین پرسش زنان از دولتی که به این نوع برداشت 
از شایسته ســالاری اعتقاد و باور دارد، این اســت که: 
براســاس چنین باوری چرا خانم ابتکار را که مردم و 
دولتیان در شایستگی و تخصص شان برای اداره امور 
محیط زیســت وحدت نظر دارند، از جایگاه بحقشان 
بــر می دارید و بــه مقامی غیرمرتبط بــا تخصص و 
شایستگی شان می گمارید؟ به نظر می رسد تنها هدف 
از پرتاب های بی هدف کشتن زمان و راحت شدن از شر 
مطالباتی است که هرچند برای زنان ضروری و حیاتی 
است اما برای سیاست ورزان فقط به  درد موج سواری 
می خورد و دیگر هیچ! ... به عنوان مصداق، چند روز 
پیش به اتفاق دوســتان تصویری لطیــف که خانم 
ابتکار عزیز به مناسبت روز خانواده از دو مرغ دریایی 
که آرزومندانه به جوجه شــان چشــم دوخته بودند، 
در صفحه تلگرامشان گذاشته بودند، دیدیم؛ به واقع 
دچار تأثر خاطر شــدیم. تأثر خاطر از اینکه شایستگی 
و بایســتگی زنان در مقام کلیدی تصمیم سازی مانند 
معاونــت ریاســت جمهور همچنان اســیر و در بند 
جنسیت و کلیشه های جنسیتی است. شایسته سالاری 
بهانه ای بیش نیست. تن ندادن به شاخص کمی ۳۰ 
درصد افزایش مدیــران و وزیران زن هم بهانه جویی 
اســت. شما کجای جهان ســراغ دارید مردان و زنان 
هم عصــر در یک جامعه نســبت توســعه یافتگی و 
شایستگی شــان برای تصدی امور صفر و صد باشد. 
یعنــی مــردان صددرصد بــه دلیل مردبودن شــان 
شایســته تلقی شــوند و به وفور مرد شایسته وزارت 
در دســترس باشــد؛ اما زنان به دلیل زن بودن شــان 
چراغ بردارند و کفش آهنــی بر پا و عصای آهنی بر 
دست بگردند تا فهرســتی از زنان شایسته تهیه و به 
ســمع و نظر دولتمــردان و دولت زنانی که به بهانه 
شایسته ســالاری زنان را از حق انتخاب شوندگی شان 
محــروم می کنند، برســانند؟ و طنز قضیــه به طنز 
نهفتــه در آرزوی مرد خارکنــی می ماند که به بهانه 
شــوهردادن دخترک زیبای دم بختش و رســیدن به 
آبــی و نانی از آرزوهای دســت نیافتنی خود نیز پرده 
برمی دارد. «یه دختر دارم شــاه نداره و در خوشگلی 
تا نداره. شاه بیاد با لشکرش شاهزاده ها دوروبرش آیا 
بدم آیا ندم؟! حالا برعکس شــده. زنان بیایند با همه 
شایستگی ها و تخصص و تعهدشان و فهرست هایی 
هــم از زنان متخصص و متعهد و باســواد بیاورند و 
خواستار و خواستگار موقعیت وزارت و وکالت شوند. 
حضور صددرصــدی خانم ابتــکار در همایش ها و 
موضوعات مربوط به محیط زیست بیان کننده تعلق 
خاطر ایشان به طرح ها و پروژه های شایسته و ناتمام 
و نیمه کاره مانده ای است که در مقام معاونت محیط 
زیســت از چند ســال پیش دغدغه اجرا و اتمام آنها 
را داشته اند. تغییر پست خانم مولاوردی از جایگاهی 
که شایســته آن بودند نیز برخلاف استدلال مبتنی بر 
شایسته سالاری اســت که این روزها از زبان سیاست 
وارد گــوش جامعه و در عمل از آن گوش سیاســت 
خارج می شــود. دغدغه هایی که چهار سال گذشته 
جان و اعتبار و آبروی شــان را بر ســر آنها گذاشتند و 
بســیار سخنان ناروا و اتهامات شنیدند و با شایستگی 
تمام از تدبیر و اعتدال دفاع کردند. بالا رفتیم، آب در 
ماســت کرده و دوغ بود. پایین آمدیم ماســت بود... 

قصه ما راست بود.

خانم ابتکار عزیز کمک لازم ندارید؟ 

یادداشت

ایســنا: دانشــمندان علوم اعصاب معتقدنــد یکی از 
دلایل وقوع خطای دید این اســت که بعضی از اشکال 
با نحوه پردازش کنتراســت رنگ آنها به وســیله مغز 
تداخــل دارند و به همین دلیل زمانی کــه ما به تصویر 
نگاه می کنیم، رنگ های ســفید و ســیاه یک دســته از 
نورون هــا را فعال می کننــد و در همین زمان رنگ آبی 

و زرد دســته دیگری از نورون هــا را فعال می کنند که 
پاسخ دهی آنها کمی آرام تر از دسته اول است. با توجه 
به نحوه قرارگیری این رنگ هــا در تصاویر، نورون های 
حســاس به حرکت در این زمان دچار اختلال شــده و 
با فعال شــدن خود این پیام را صادر می کنند که تصویر 

در حال حرکت است. 
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